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تصو|ر فـرزانه تأ|{دى، هنـرپ{شه اى كـه در تلو|ز|ون،
ســــ{نـمــــا و |ا روى صــــحـنه تـآتر د|ده بـودم برا|ـم |ك
تصو|ر نا آشنا نبود -  تصـو|ر دوستى بود كه بعد از
سـال�ها دوباره مى د|دم، امــا در را كـه برو|م گـشـود،
زن ر|زنقـــشى در برابـرم ظاهر شــد كـــه نمى دانســـتم
چنانچـه در آغـوشش بگـ{ـرم و گـونه اش را ببـوسم چه

بسا كه در هم خواهد شكست.
خـــانه اش در غـــرب لندن مـــثل بـ{ــشـــتـــر خــانـه هاى
انگل{سى ست. رو به نور ن{ست. تار|ك است. هر چند
نور در ا|ن شـهر ن{ـست. ا|ن خورشـ{د خسـ{س است.
خانه ى كوچكش، آدم را ب{اد قـصه ى قد|مى كودكان
مى انـدازد: «|ك پـ{ــــر زنـى بود، |ـك خــــانـه داشت قـــــد
غـــرب{ـل...» خــانـه اش رنگ{ـن ن{ـــست، امـــا بى رنـگ هم
ن{ست. رنگ ها، رنگ هاى طبـ{عى اند و اش{اء- اشـ{اء

طب{عى.
ماسك هاى چوبى- صورتك ها، اندام هاى چوبى،
كـــوچك و درشـت. روى د|وارها، ســـر در اتاق هـا، تو
راهرو و دســــتــــشـــو|ى، هـمـــه دورا دور پـر از اشـــ{ــــاء
آفــر|قـا|ى سـت. |ك مـ{ــز چوبى آفــر|قـا|ـى هم- چوبى
خام با ترك{بى طب{عى، ب{ـشتر فضاى اتاق را پوشانده

است. اما فضاى خانه گرم است.
فـــرزانه در جـــا|ش قـــرار مى گـــ{ـــرد. صندلـى راحت
بزرگ چوبى با پـشـتى نرمى كـه بفـاصـله |ك قـدم- نه
ب{ــشـتــر، از تلو|ز|ـون، در حـاشــ{ــه روشن است و |ك
فـ{لم وستـرن آمر|كا|ـى- س{ـاه و  سفـ{د، روى صـحنه
مـى رود. در ســـــــوى د|گـر اتـاق تابـلـوهاى از فـــــــر|ـده

لاشا|ى آو|خته شده است. مى گو|د: 
«مـــا با هم همـكلاسى بود|ـم- ا|ن تابـلوها را فـــر|ده
به من هد|ه كرد.» ز|ر تابلوها |ك مـبل دو نفره است.
پوششى با طرح آفـر|قا|ى بطور آزاد روى مبل افـتاده
است. |ـك گـــوشـــه پـوشش قلـمـــبـــه بـه�نظر مـى رســـد.
فــرزانه طرف قلـمـبــه را پس مى�زنـد، ز|ر آن |ك گــربه
ى پشـمـالوى سـفـ{ـد چمـپـاتمبـه زده است. گـربه را بغل
مى كـند- مى گــــو|د: «ا|رانـى است، |كى از دوســــتـــان
بـعــــــد از نما|ـش «د|ـوار چهـــــــارم» به�مـن هد|ـه داد. از
هرودز  Harrods خـــــــر|دش. د|ـوار چـهـــــــارم  |كـى از

 دلم براى تماشاگر ا|رانى تنگ است

  من تآتر را از خودم هم ب{شتر دوست دارم!

Ù

À

  نمى دانم فم{ن{سم |عنى چى!

Ù

À

   من ا|ن�جـا آمـدم خـواسـتم دروغ نگو|م به

Ù

À

ا|ن ملت. با صبورى نشستم كارهاى مزخرفى را
د|دم و ه{چ نگفتم. هم{ن طورى نمى�شه بپرى
تو صــحـنه. من آنقـــدر پر رو|ى از ا|ن بـچــه ها
د|دم كه ح{رت آور است. آدم نمى تواند آنقدر

در|ده باشد كه بپره روى صحنه. 

 من خـودم را |ك زن پ{ــشـرفـتـه مى دانم-

Ù

 À

حق انـتـــخـــاب بخـــودم مى�دهـم- آزادگى در
انتخاب مرد را حق خودم مى دانم.
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مــــوفق تـر|ن كــــارهـاى من بـود. |ك نما|ـشنـامــــه ى تك نـفــــره به
كارگردانى بهروز به نژاد.» 

فرزانه |ك رونـد قربان صدقـه ى گربه مى رود: «عـز|زم، خانم
خوشگل... مـا تصم{م گرفـت{م بچه دار نشـو|م. در ا|ران |ك گربه
داشـتم كه اسـمش مـوشكا بود. ا|ن چون مـال لندن است، اسـمش

را گذاشت{م لوشكا.» 
گربه با چشم هاى سبز درشتش به من زل مى زند. مى گو|م:
«چقـدر ز|باست.» فـرزانه ب{شـتـر گربه را به خـودش مى چسبـاند.

صورت ها|شان كنار همد|گر، دوتا|ى شب{ه هم اند.
دلش پـر از حــــرف هـاست. واژه هـا را روان به زبـان مى آورد.
آدم ها را شــــفـــاف تـصـــو|ر مـى كند. اسـم آدم ها روان به ذهـنش
مى�ا|د. |ادها و خـاطره ها را شفـاف بازگـو مى كند. ذهن شفـاف
|ك بـاز|گـر ن{ــــازى به پـرسش كــــردن ن{ــــست. از جــــان نـاآرامش

لا|ه�هاى دردآلود در هم نهفته |ك |ك گشوده مى شوند. 

«فــرهـنگ مــا طورى اسـت كــه همـــد|گر را نمى شنـاســ{م. حـــتــا
بســـــ{ــــارى خـــــانواده هـا همـــــد|گر را نمـى شنـاسنـد. من هـر وقت
مى�خواهـم از نامهربانـى ها حرف بزنم، اول از خـانواده ى خودم
حــــرف مـى زنم. ا|ن قـــــصــــه ى غــــمـگ{ـن از خــــانـواده ام شــــروع

مى�شود.» 
سه تا خواهر و دو تا برادرند. فرزانـه كوچكتر|ن خواهر است.
از بچگـى عـاشق هـنرپ{ــشگى بود. پدرش كــه |ك امــ{ــر ارتش بود
باور ا|ن�كه دختر |ك ت{مسار هنرپ{ـشه بشود بهش سخت م{امد.

ــــ «پدرم بـا هنـرپ{ـــــشـگى مـن مـــــخـــــالف بـود و مى گـــــفـت كـــــه
مى خـــــواهى در ممـلكـتى هـنرپـ{ـــــشگـى كنـى كـــــه حـــــتى ظـرفـــــ{ت
مـعـاشـرت هاى خـانوادگـى را ندارد. در فـرهنگ مـا مــردم ظرفـ{ت
ندارند ببـ{نـند كـه دخـتـر عـمـو با پسـر عـمـو مـعــاشـرت كند- تو |ك

زنى و مى خواهى قاطى همه چ{ز بشوى.»

فرستادنش باله- مدتى باله كار كرد. ادامه مى دهد: 

ـــ «خـانواده ى مـا نسبـتـا بستـه نبـود. پدر من تحـص{ل كـرده ى
اروپا بـود. فـــرانســــه را خـــوب صـــحـــبـت مى كـــرد و بـه مـــا آزادى
مى�داد. امـا من خـوشحـال نبـودم. نه در خـودم، نه با خـانواده ام.
دنبــال چ{ـزى مـى گـشــتم كـه خــوشــحـالم كنـد. دست و پا مى زدم
براى پ{ــدا كـردن خــودم. و آن زمــان بود كـه دسـت در دست تآتر
گـذاشـتم. شـا|د آن زمـان، كـارى كـه كـردم ب{ــشـتـر از آنكه آگـاهانه
باشــد از روى غـر|زه بود. امــا |ك مـوقـع هست كـه غــر|زه از دلت
برمـى�ا|د- آگــــاه هم ن{ــــســـتى فــــقط دنـبـــال آن�چه دلـت مى گــــو|د

مى�روى. من آن زمان آگاه نبودم ولى بعد آگاهانه بود.»

چاى خـوش رنگى دم مى كند. خودمـانى و بى ر|ا - صمـ{مـانه
و آسوده حرف مى زند. چند بار تأك{د مى كند: 

ـــ «مى خـــواهم راحت بـاشى. من دارم قـــصـــه ى تنـهـــا|ى ام را
مى�گـو|م. من تنها بـودم. الان هم تنها هسـتم. ا|ن روحـ{ه همـ{شـه

در من بوده است. بعــدها فـهـمــ{ـدم كـه تآتر ناجـى من بوده است.
تآتـر اسطوره مـى گـــ{ـــرد بـراى ا|نكـه حـــرف ها|ـش را بزند. تـآتر،
بـ{ــــــــانى آشـكـارانـه از تجــــــــربه هـاى زنـدگـى سـت و از طر|ـق ا|ـن
تجــــــربه�هـاى زنـدگى سـت. و از طر|ـق ا|ن تجــــــربـه ها بـود، و در
آشـنـا|ـى با فـــــــــرهـنـگ غنـى زن اروپـا|ـى بـود كــــــــه مـن در لابـلاى
نـقش�هـا|ـم به هـو|ـت كم�رنـگ زن ا|ـرانى پـى بـردم. من قـــــــ{ــــــمـت

سنگ{نى پرداختم براى زن ا|رانى.»
ــــ «مــــادر مـن نمونـه ى كــــامـلى از زن ا|ـرانى ست كـــــه ازدواج
درســــتى نداشـت. مـــادرم كــــه با عــــشق ازدواج نـكرده بود كــــاش
مى�توانـست با صــداى بلند بگو|ـد كـه پدرم را دوسـت نداشت. ۱۸
سـال از پدرم كـوچـكتـر بود. نه من را دوست داشـت و نه ه{چ�|ك
از بچـــــه هـاى د|گـرش را. به بـچـــــه ها|ـش لطـمـــــه زد چون مـــــادر
دل�ســــوزى نـبــــود. شــــا|ـد اگــــر من مــــادر خـــــوبى داشــــتـم، منـهم
مى�توانـســتم مـــادر بهـــتــرى براى بـچــه ام باشـم. نه، نمى خـــواهم
بخـاطرش بـ{ـاورم. مـا خـانواده ى خـوشــبـخـتى نبـود|م و بـه�همـ{ن
دل{ل هم خـ{لى زود از هـم پاشـ{ـده شـد|م. خـ{لى آسـان پرت و پلا
شـــد|م، پـراكنده شـــد|ـم. د|دن خـــانواده ام مـــرا غـــمگـ{ن مى كـند.
خــواهـرهاى من خـــوشــحـــالند كـــه مى ب{نـند من از صـــحنه دورم.
ا|ن�جاست كه در مى |ابم چون نـظامى بود و مادرم عاشق پدرم

هر كس آزاد است هر كارى كه احساس مى كند مى تواند بكند بكند. 
چرا نمى روند روى سكو حرف ها|شان را بزنند كه مى�ا|ند روى صحنه ى تآتر. 

با|د از تماشاگر ترس داشت. 
با|د از صحنه بترسى- ترسى همراه با شعفى كودكانه. 
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نبود، روابط من با خواهرها|م هرگز صم{مى و نزد|ك نشد.»

قنـدى از قندانـش برمى دارم كــــه چا|ـم را بنوشـم. قندانـش آبى
آبى است. آبى ژرف. مى گو|د: 

ـــ «از زنوس، ده پدرى بـهـروز، پارمن، بهـروز بـه نژاد مى آ|د.
زنوس سرزمـ{ن قفقـاز و روس است. روى نقشـه جا|ى ست ب{ن
دو تا گـوش گربه. ده ترك ها|ى ست كـه ن{ـمه روس هسـتند. ا|ن
قندان را جلوى چشم بـهروز درست كـردند كـه مى خـواست براى
من ب{ـاورد. تا حــالا سـه جـاش شكسـتـه است. ب{ـاد ا|ـران همـ{ـشـه
ا|نجا روى م{ـز است. زنوس دهى است كه زردآلوهاى شكر پاره
و سـ{بش مـخصـوص دربار چ{ـده مى شد و مى رفت. بهـروز مى
گو|د مادرش |كى از ا|ن س{ب ها را مى چ{د و مى گذاشت روى

طاقچه - عطر ا|ن س{ب تا |ك هفته فضاى خانه را پر مى�كرد.»
 

چون پدرش با كـار هـنرپ{ـشگى مـخـالف بـود با پرو|ز كـاردان-
باز|گر و كارگردان تآتر ازدواج كرد تا از ا|ن راه بتواند وارد كار

تآتر بشود.

ـــ «من آقاى كاردان را دوست نداشتم. تآتر  را دوست داشتم.
پدرم گـــفـت حق ندارى اسـم مـــرا پشت اســـمـت بگذارى. تـا مـــدتى

فرزانه كاردان بودم. گاهى تنها با شركت فرزانه مى�نوشتم.»  
چهـار سـال با كـاردان زندگى كـرد. از او |ك پسـر دارد. كـ{ـوان
در آمـــــــــر|ـكـا زنـدگـى مـى كـنـد- ۳۵ ســـــــــال دارد و بـا |ـك بـانـوى
آمـــر|كـا|ى ازدواج كـــرده است. فـــرزانه |ـك نوه دارد. كـــ{ـــوان در
كـــمـــپـــانى والت د|سـنى كـــار نقـــاشى مـــتـــحـــرك مى كـند. فـــرزانه

مى�گو|د: 
ـــ «خوشحالم كه پدرش همت كـرد و گذاشتش فارسى بخواند.

من همــ{ــشــه از كـاردان كــه |اد مى كـنم مى گــو|م هم پدر خــوبى
براى پسرش بود و هم شوهر خوبى براى من. من و كاردان سر
همـد|گر كــلاه نگذاشـتـ{م، ولى در لوس آنجلس مـى�د|دم همـه سـر
همـد|گر كلاه مى گـذاشتند. در دهه هشـتاد جـامعـه�ى ا|رانى لوس
آنجلس، در تأث{ــر تمدن غـربى ب{ك گــشـادگى سكسى رســ{ـد. من
خــــودم را |ك زن پ{ــــشــــرفــــتـــه مـى دانم- حق انتــــخــــاب بخــــودم
مى�دهـم- آزادگى در انتـــخــــاب مـــرد را حق خـــودم مـى دانم، امـــا
برخـى ناســـــالم بـودن ها در مــــوارد جـنسـى را در خــــانـواده هاى
ا|رانـى مى د|دم كـــه حــ{ـــرت آور بود. نوعـى در|دگى سكـسى در
مــ{ــان طبـــقــه ى مــرفــه د|ده مى شـــد. همــه با هم تـو رخــتــخــواب
مى�رفـتند. ا|ن آزادى ز|اده از حـد براى ا|رانى ها|ى كـه در ا|ران
مـحــدود بودند و از فـرهنگـى مـردسـالارى مى آورنـد ز|اده از حـد
پ{ش تاز|ده بود. آزادى هم مى با|د راهش را طى كند. نمى شود

ناگهان از پله اول پر|د به پله ى ب{ستم.»

خشـمگ{ن و برافـروخته مى شـود. ه{جـان زده است. لپ ها|ش
گل انداخـته. مـوهاى بور بلندش را پشت شـانه اش دستـه مى كند
و در مشت مى فشرد. رفـتارش سخت زنانه است. زنانه و دلربا.
در ح{ـرتم كه چـگونه توانستـه خودش را در برابر مـردها آنهم در

حرفه اى ا|نگونه بى ح{ا حفظ كند.
مى گو|د:

ــــ «آره خـــوشـگل بودم. مـى خـــواســــتند ا|ـن ز|بــــا|ى را در راه
د|گرى بكار بگ{رند. من مى د|دم هنرپ{شه ى مرد مى خواهد كه
من بروم شـب پهلو|ـش بخــوابم. امــا رفــتـــار من مــقــابلـه بود و نه

معامله- و هم{ن ها بود كه مرا دوست نداشتند.» 
ـــ «پـ{ش از ا|ن، وقـــتى براى هنـرپ{ــشـگى رفــتـم فكر مى�كـــردم
داشتم كار بدى مى كردم. من نرفتم هـنرپ{شه بشوم كه نى ناش
ناش بـاشم. حــتـى خــواهـرها|م فكـر مى كـــردند من مى�خـــواســـتم
هنرپ{ــشـه بشـوم كـه نـى ناش ناش باشم. پدرم هم به مــرور مـثل
همـه آدم ها|ى كـه شـعـور دارنـد ا|ن را فـهـمـ{ـد. د|گر اعـتـراض كـه
نكرد ه{ج، خـوشـحال هـم بود و در جاها|ـى مى شن{دم كـه وقـتى
حـرفى از من مى شـد مى گـفت كـه به�من افـتـخـار مى كند. و حـالا
بخــودم مى گـو|م تـو سـعى كن و كــارى را كــه مى�خـواهى دنبــال
كن، بمرور زمان مردم خودشان مى فهمند. من زورم نمى رسد
كـه همــه چ{ـز را عـوض كنم ولى آنـقـدر زورم مى�رسـ{ـد نـگذاشـتم
مرا عوض كنند و براى هم{ن هم هنرپ{شه ى پركارى نبوده ام.»

مـدتى در كـالـ{ـفـرن{ـا زندگى كـرد. ۴ ســال دوره ى باز|گرى در
صــــحـنه را گــــذرانـد. ســــال ۱۹۷۲ تقــــاضـــــاى بازى در فــــ{ـلم، در
هشـتــمـ{ن روز هفــتـه، را پذ|رفت و به ا|ـران بازگـشت. هنوز فــ{لم
اولش تمام نـشـده بود كــه نقش هـاى د|گرى بهش پ{ــشنـهـاد شــد.

ادامه مى دهد: 
ـــ «آخــرهاى دهه ى ۴۰ بود كــه هنرپ{ــشـه هاى تآتـر به سـ{نـمـا
راه پ{ـدا كردند. من زمـان خـوبى به س{نمـا راه |افـتم - نقش هاى
اصلى را مى گـرفـتم در مـقـابل هنرپ{ـشـه هاى تراز اول. من چون
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اســــتـــعــــداد داشـــتـم و با شـناخــــتى كــــه از تآتر داشــــتم، در بـرابر
هنرپ{ــشـه هاى مـوفـقى چـون فـروزان و گـوگـوش، توانســتم نقش
د|گرى از زن را در ســ{نمــاى ا|ران عــرضـه كنـم. و مـهم تـر ا|نكه
تماشــاگــر هاى من هـمـ{ــشــه آدم هـاى تحـصــ{ـل كـرده بـودند و |ا

دانشجوها.»
ــــ «آن زمــان فـــ{لم بـردارى بدون صـــدا انجــام مـى شــد. صـــدا
برگــردان ها زحــمـت ز|ادى مى كــشــ{ــدند و بـهــمــ{ن ســبب صــدا
برگـردانى كار پ{ـشرفـته اى در ا|ران بود كـه رفتـه رفتـه حرفـه اى
بسـ{ـار قـدرتمـندى شـد. صـدابرگـردان ها براى خـودشــان سند|كا
داشـــتنـد. ســ{ـنمـــاى آن زمـــان ســـ{نمـــاى تجـــارى بود، نـه ا|ن�كـــه
سـ{ـنمـاى تجــارى بد باشــد، در همـه جــاى دن{ـا در كـنار سـ{نمــاى
روشنفكرى، سـ{نماى تجـارى و مبتـذل هم وجود دارد. فـ{لم هاى
من را خانم ژاله كاظمى به�جاى مـن حرف مى زد. وقتى ف{لم در
هشتـم{ن روز هفـته به انتـها رسـ{د من گـفتم من مى خـواهم جاى
خودم حرف بزنم ولى كسى به ا|ن گفته اعتنا|ى نكرد. در برنامه
تلو|ز|ونى پرو|ز افشار، ا|ن گله را بطور رسا مطرح كردم. گفتم
مــثل ا|نـكه مى خــواهند بـه من بگو|نـد تو لالى. هنرپـ{ــشــه ى تآتر
ب{ـان دارد. ب{ـان همـ{شـه |ك ركن مـهم از كـار من بوده است. در
ف{لم، بازى را من ارائه مى دهم چـرا مى با|د صداى كس د|گرى

روى بازى من باشد!»

دو رئ{س سـند|كاى صــدا برگــردان ها- جل{لونـد و اسـمــاعــ{لى
اعـــلامــ{ـــه اى اعـــتــراض آمـــ{ــز مـنتـــشــر كـــردند كـــه هنرپ{ـــشـــه ها
مى�خواهند احـساس خودشـان را با صداى خودشـان ب{ان كنند-
اعلام{ـه به رضا قطبى رئ{س تلو|ز|ون جام جم رسـ{د. قطبى دو
طرف قـض{ه را سـبك و سنگ{ن كـرد و د|د س{ـاست سند|كا غلط
است. و در جــا|ـى كــه سند|ـكا مــحكـم در |ك ســو ا|ســـتــاده بود،
قطبى به سند|كا جواب داد كـه در ازا ما هم به شما كار مجـموعه
ى تلو|ز|ونى نخـواه{م داد. ا|ن مـوضوع آشكارا خـ{لى صدا كـرد
و بســـ{ــارى از تآتر ى ها كـــه دل پرى از ا|ن قــضـــ{ــه داشــتـند به

پشت{بانى فرزانه تأ|{دى درآمدند.
فرزانه |ك هنرپ{شه ى تجارى نبود. روح{ه اى بگونه اى د|گر

داشت. شخص{ت قوى خودش را داشت. 
ــــ «بندرت زن مـى توانسـت نقـش اصلى داشــــتـــه بـاشـــد. نـقش
ب{ـشتـر هنرپ{ـشـه ها|ش زن ف{لم هـاى فارسى |ا رقـاصـه ى كافـه
بود |ا جنده اى بود كـه جاهلى پ{ـدا مى شد مى بردش پ{ـش امام
رضــــا و آب تـوبه بـه ســــرش مى ر|ـخت و... بســـــخــــتى مـى شــــد
داسـتانى پ{ـدا كرد كـه زن، نقش |ك موجـود، |ك انسان مـعمـولى
|ا |ك انـسـان برابـر با مــرد را داشـتــه باشــد. بهــتــر|ن نقــشى كــه
مى�شـــد پ{ــدا كـــرد نقش زن دهـاتى بود كــه شـــخــصـــ{ت ارزان و

پا|{نى نداشت.»
 فـرزانه هنـرپ{ـشـه ى صـد در صـد فــ{لم فـارسى نبـود بـه�همـ{ن
سبـب هم تعداد فـ{لم ها|ى كه در آن ها بازى كـرده است به ده تا

نمى رسد. 

مى گو|د: « من انتـخاب مى�كردم. ده برابر فـ{لم ها|ى كه بازى
كـرده ام، نقش رد كــردم. و خـ{لى ازكـارگـردان ها هم هـسـتند كـه

هنرپ{شه ها|ى را كه نى ناش ناش ن{ستند دوست ندارند.»

در ســــال ۱۹۹۴ فــــ{لم «بـدون دخـــتــــرم هـرگـــز» را در كــــشــــور
اسرائ{ـل بازى كرد. بخـاطر بازى در ا|ن ف{لم، جـمهـورى اسلامى

محكوم به مرگش كرد. اضافه مى كند: 
ــــ «ا|ن فــــ{لـم از لحـــاظ ســــ{نـمـــا|ـى ضــــعف ز|ادى داشـت ولى

حق{قت را مى گفت كه در جمهورى اسلامى چه مى گذرد.»
ـــ «وقـتى انقـلاب اسلامى شـد ز|اد د|دم كـه مـردهاى ا|رانى از
زم{ـن تا آسمـان عوض شـدند. روشنفكر ها|ى را د|دم كه صـ{غـه
هم گرفتنـد. |ا دو تا زن گرفتند. من و بهروز سـعى كرد|م عوض
نشـو|م- مـا همواره سـعى كـرده ا|م خـودمان را آسـان در اخـت{ـار
د|گـران نگـذار|م. بـهـــــروز من |ـكى از مـــــردهـاى ا|رانـى ست كـــــه
كوچكتـر|ن تفاوتى نكرد. او هم{شـه  ب{شتر از هر كس پـشتوان و
سـتــون من باقى مـانـده است. من نماز زندگى ام با بـهـروز است.
تا قـبل از انقلاب اسـلامى همـ{ن طورى با هم زندگى مى كـرد|م-
ازدواج نكـرده بود|ـم. بعــــد مى د|د|ـم پاســــدارها مـى ر|خــــتنـد تو
خــانـه ام همــه جـــا را مى گــشـــتند، مـى پرســ{ـــدند هروئـ{ن دار|د،
و|سكى دار|د، تر|اك مى كـش{د و شمـا دو تا چه رابطه اى با هم
دار|د. تا جا|ـى كه مى دانم ا|ن انقلاب هـ{چ چ{زى را بهتـر نكرده

است و چه صدمه بزرگى به ملت ما زده است. 
هر كس از ا|ـران مى�ا|د همـــ{ن ها|ـى كــه از دوســـتــان مـــعــدود
هنرى مـــا بودند- مى پـرسى آبشــار دوقـلو چه شــد؟ نـ{ــاوران چه
طور شد؟ پرسش ها عبور نمى كند. همه |ك حالت مرموز دارند.
انگار صـورتت تقى مى خورد به د|وار. همـه رفتـار هاشان تـغ{ـ{ر
كـرده�است. بگـفـتـه ى مـهـدى اخــوان ثالث: (ا|ن جـوشش فــرهنگى

مثل |ك جنگ نابرابر است.)
ــــ «ســ{نـمــا |ـك هنر بســـ{ـــار نانجــ{ـب است. در عـــ{ن حــال كـــه
گـستـرده و ز|بـا ست. هنرپ{ـشگى حـرفه اى ن{ـست كـه تحـص{ـلات
دانشگـاهى بخـــواهد. ا|ن كــار بـ{ــشــتـــر از هر چ{ـــز اســتــعـــداد مى
خــواهد. پشــتكار ، طاقت مـى خـواهد. جــســارت مى خــواهد. فــ{لم
مــونتــاژ مى شــود ولى هـنرپ{ــشــه روى صــحنه تآتـر زنده است و

انتقال دهى اش به تماشاگر هم زنده است و آنى.» 
ـــ «من ز|ـبـا|ى نســبى داشـتم و اســتـعــداد هم داشـتم امــا مـورد
عـلاقه�ى سـ{نمـاگران نـبودم. مـردم مـرا ب{شـتـر از طر|ق تلو|ز|ون
مى�شناخـتند. همـ{ـشه مـردم با مـا بودند- با هنرمندهـا. اگر مـردم
مـــرا دوست نـداشـــتند مـگر د|وانه بـودم آنجـــا بمانم و هنـرپ{ـــشـــه
بشـوم. هر جـا مـ{ـرفـتم ز|ر مـقنعـه بودم ولى مـردم مى شناخـتنم.
پاسـدارى كـه مى�امـد خـانه ام را بگردد مى گـفت تأ|{ـدى نوكـرتم.
مـردم دوستم داشـتند. اتوبوس آن كشـور مسـ{رش را بخـاطر من
عوض كـرد  ۵-۶ مسـافر د|گر هم داشت ولى مـس{ـرش را عوض
كــرد كـه مــرا ببــرد دم خــانه ام در گلســتــان- طرف درست پ{ــاده
كنـد. مــخـــالف مـــا حكـومت مـــا بوده است. در زمـــان شـــاهنشـــاه،
همكارهـاى مـا حق مـرا خــوردند. در حكومت اســلامى، دولت حق
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ما را خورد.»
هشت سـال مى شد كـه ممنوع الخـروج شده بود. هر بار كـه به
اداره ى گذرنامه مى رفت تقاضا|ش رد مى شد تا |كروز |كى از

آخوند ها حق{قت را آشكار كرد:
 ا|نها نمى خواهند بگذارند شما ها از ا|ن مملكت برو|د. 

ـــ چرا، ا|نها كه ماها را دوست ندارند
 ا|ن شـمـا هـا هسـتـ{ـد كـه آزادگى زن را ارزش مى گــذار|د مگر
ب{ـــرون از مملكـت مى رو|د ســـاكت مى نـشــ{نـ{ــد. ا|ن بـراى ا|ران

خوب ن{ست. 

ــــ «امــــا ه{ـچ دل{ـلى نداشـــــتند كـــــه مــــرا زندان بـ{ــــاندازنـد چون
عكس�هاى لختى نداشتم.»

ســــال ۱۹۸۶ از راه زمــــ{ن، بـا شـــتــــر بـه پاكــــســــتــــان رفت، در
پاكـسـتـان دو مـاه در شـهـر كـراچى زندگى كـرد. آنجـا جـوانى پ{ـدا
شــد كـه همــه جــا مـثـل سـا|ه هـمـراهش بـود و حـمــا|تش مى كــرد.
ناگـــهـــان صـــدا|ش را كـلفت مى كـند و به تـقل{ـــد لهـــجـــه ى جـــوان

مى�گو|د: 
ـــ «نزد|ك اتاقت ب{ا|ند مى ذارمشان تو مزار.»

ـــ «ا|ن نسل ماسـت كه دارد انقلاب را تجـربه مى�كند. غربت را
پناهندگى مى نامـ{م. پناهندگى را تبعـ{د- تبـع{ـد تحم{لى. تا مـا بلد

بشو|م با همد|گر زندگى كن{م زمان مى برد.
من ا|ن�جـا آمدم خواسـتم دروغ نگو|م به ا|ن ملت. با صـبورى
نشــسـتم كــارهاى مــزخـرفى را د|ـدم و ه{چ نگفــتم. همــ{ن طورى
نمى�شـد بپرى تو صـحنه. من آنقدر پر رو|ى از ا|ن بچـه ها د|دم
كــه حـ{ــرت آور است. آدم نمى توانـد آنقـدر در|ـده باشـد كــه بپــره
روى صـــحـنه. مى ب{ـنم در آلمان خــــ{لى گــــروه هاى تآترى ا|ـجـــاد

شده است.
به مـــرور ا|ران براى مــا هـنر هم صــادر خـــواهد كــرد. تـآتر هم
صادر خـواهد كرد. دارند آسـان پسندى را به خورد مـا مى دهند.
الان همـــه دوست دارند هـوتن ب{ـــا|د لبـــاس زنان بـپــوشـــد و اداى
د|گران را درب{اورد. من رفتم برنامه ى كمدى خرسندى و ص{اد
را د|دم و غــــمگـ{ن شـــدم. د|ـگر كــــسى دوست نـدارد تآتر جــــدى
تماشــا كند. من تمـاشـاگــرم را از دست داده ام. مـن سـوخــتم. مــا
اشكال فـرهنگى دار|ـم. من حـ{ـرت مى كنم كـه همـه خـودشـان  را
در كار تآتر صاحب نظر مى�دانند. طهـمورث تهرانى م�|رود روى
صحنه مى گوزد- خوئى مى گو|د: (تكل{ف تآتر را روشن كرد.)

منوچهر ثابت{ان كه از قر كمر هوتن روى صحنه خوشش آمده
اظهـار نظـر مى كند كـه كـار هوتن |ـك كـار سـ{ـاسى ست. بـهـمـ{ن
ســبب هـوتن ها رشــد كـــرده اند. حــالا مــا فـــقط ملكـه ى اژدها كم
داشــتـــ{م. هر كــسـى آزاد است عــقــ{ـــده اش را ابراز كند ولـى حكم
صـادر نكنند. ا|نهـا اشكالات فرهـنگى ست كه به�مـا لطمـه مى زند.
من كـه همـ{ــشـه خـودم را به بچـه هاى چپ نزد|ـكتـر د|ده ام- هر
چند هرگـز فـعـال{ت مـسـتقـ{م سـ{ـاسى نداشـتـه ام- بعـد از شناختن

چپى ها دلم مى خواهد از همه�ى س{اسى ها فاصله بگ{رم.

هر كـس آزاد است هر كــــارى كـــه احــــســـاس مى كـند مى تـواند
بكند بـكند. چرا نمى روند روى سـكو حـرف ها|شــان را بزنند كــه
مى�ا|نـد روى صـحـنه ى تآتر. با|د از تمـاشـاگــر ترس داشـت. با|د
از صحنه بترسى- ترسى همـراه با شعفى كودكانـه. تو م{ا|ى در
مزرعه ى من راه مى�روى. من در ا|ن مزرعه محصول هاى ز|با
كـاشـتــه ام. تو مـ{ـا|ى از ا|ـن مـحـصـول ســهـمى بگ{ـرى. كــسى كـه
كــارتآتر را دوست دارد خــودنمـا|ى را دوست ندارد. هنـرپ{ــشگى
صـــداقت مى خـــواهد امـــا ســـادگى و ســـاده بودن كـــار ســـاده اى

ن{ست.
اگــــر تو بـا خــــودت رو راست نـبــــاشى بـا چه كــــسـى رو راست

خواهى بود. من تآتر را از خودم هم ب{شتر دوست دارم.»

فرزانه تأ|{دى شروع به نوشتن زندگى نامه اش كرده است. 

ـــ «آنقــدر قـصــه دارم بگم. من همــ{ـشــه ا|نقــدر حـوصلـه حـرف
زدن   ندارم ولى مكالمه ى خوب را دوست دارم. افسردگى دارم.
كمـتر چ{ـزى خوشحـالم مى كند. بعضى روزها خـ{لى غم زده مى
شـوم. با خودم فكر مى كنـم من آنجا- در ا|ران بدرد مى خـورم.
بـا ا|ران، حـس مـى كنـم بـه طر|ـقـى جـــــــزوش هســـــــتـم. بـا ا|ن هـا
جــزوشــان ن{ــســتم. آدم دوست دارد مــتــعلق بـه جــا|ى باشــد. من
متعلق به ا|نجا ن{ستم. ا|نجا تبع{ض نژادى هست. ا|نجا تنها|ى را
حـس مى كـنـم. آدم نبـــــــا|ـد بخـــــــودش دروغ بـگو|ـد. تـه دلم بـراى
تماشــــاگــــر ا|رانـى تنگ اسـت. براى طبــــ{ــــعت ا|ـران هم دل تنـگم.
طبـ{عت آرامـشم مى دهد. ا|ران امـروز را بدون مردمـانش دوست
دارم. دلم مى خواهد آفـتاب را بب{نـم، كوه را بب{نم، سـبزى بكارم.
دلم مى خواهد چند تامرغ جلو|م داشـته باشم. دلم مى خواهد آن
طبــ{ـــعت مــال ا|ران بـاشــد و مــال ه{چ جـــاى د|گرى نبـــاشــد. دلم
مى�خـواهد من و بهـروز باش{م و ن{م چه كـلبه اى در آذربا|جـان-

من و بهروز ته مانده ى عشقى از ا|ن نوع رابطه هست{م.»

گـربه مى آ|د تو اتاق. قـر مى دهد و عـشوه گـرانه خـودش را به
كنار د|وار كش و قـوس مى دهـد. چشم هاى سـبـزش را مـ{ـدراند
كــــه درشت�تـر مى نمـا|د. فــــرزانه بـا نگـاه دنبــــالش مـى كنـد و مى
گــو|د: ـــ «عــز|زم، خــوشگل خــانم، لوند...» شــتـابزده اضــافــه مى

كند: 
ـــ «راسـتى بگو|م كـه من فمـ{ن{سـت ن{سـتم. اگر فـمـ{ن{سـتى ا|ن
است كه دشمن مردها باشى و هر چه مرد است بگو|{م بد است.
من فـمـ{نـ{ـست ن{ـسـتم. من بـهـتـر|ن دوسـتـانم مـردها هـسـتند. من

نمى دانم فم{ن{سم |عنى چى.»

مى گــــو|م: شــــمــــا زن را انســــانى برابـر با مــــرد مى�دانـى- چه
بخـواه{ـد چه نخـواه{ـد |ك فـمـ{نـ{سـت كـامل هسـتـ{ـد. و |ا به د|گر

تعب{رى، به گفته ى برشت: «آدم آدم است.»  
*****


